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 باسمه تعالي 

 مقدمه 
 جايگاه معرفت نفس در ارتباط با واقعيت 

اي ها منتظررر گ ررز  رراز ها و زبانوقتي پذيرفتيم كه گوش  -1     

» معرفت هستي از روش    –اي بريد  از حكمز گذشته  اما نه  از   –اسز  

خواهررد هرررك  كرره مي سزهايكي از آن زبانطريق معرفت نفس «  

نظر كند ولي خودي عاري از همه چيز، حتي عرراري از   به خودش

بدن و زمان و مكان،  ا جايي كه انسرران از سررر حيرررج و    رر  

 بگويد:
 مران كه من ررا چنرم مركي بدان      نشان كه منم   رنگ و بي چه بي ،و 

عبررور كرررد  و بررا   «ماهياج»و در اين حال از اصالز دادن به       

شود كه خررودش ف رر  ، ي ني متوجه ميشودرو مي»وجود« روبه

و نظر بر چيستي يا ماهيز خررود داشررته باشررد بدون آنكه    ،هسز

    1اين اولين قدم ار باط با م لوم زند  اسز و نه م لوم مرد .

 رروان هاي عادي و  كراري ميوقتي متوجه شديم با حرف  -2     

چرخ جهان را به گردش درآورد و گرروش مسررتم ان را پررر كرررد 

ها را  غييررر داد، و از آن انسرران  ن آنكه بترروان جهرران و عررال مِبدو

بايد حرفي برره   ،هاانسان  پذيرفتيم براي  غيير عال مِوقتي  طرف نيز  

ميان باشد كه وجه پايرردار آنهررا را جهررز دهررد، شررايد بترروان برره 

 در اين راستا اميدوار بود.  م رفز ن  مباحث  
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 ررد اسررز م رفررزِ روشي اسز كه م ت  ؛م رفز ن  روش    -3     

ن رر  انسرران « ي نرري »جهرران صررغير«، را  وصررول برره م رفررز »

نگرررد  ررا برره »جهان كبير« اسز و لذا از اين منظررر برره انسرران مي

هررا كرره بررا علررم خررداي درون نهنبه م رفز حق نايل آيد، ولي نه 

 يابند.حصولي از وجود او آگاهي مي

ت در خ دد آري وقتي درس وقتي درسز در خود سير كنيم،    -4     

مَنْ عََنفَ عَ»و م نرري  ي ابيمسير كنيم، خدد را دريچة ارتباط با خدا مي

يابد. پ  در اين را  هرچيررزي كرره  ح ق مي  نَف سَه،عفَقدَ عَفََ عَرَبَّهعُ«

و مررانع درسررز نگريسررتن بررر   مانع شناخز  مامي ح ي ز ماسز

 بايد كنار گذاشته شود.   خودمان اسز،

وان ناطق« نيسز، بلكه محل ظهررور همرر  واقع »حيانسان به  -5    

خررود محررل، قلبش محلي اسز كه حررق در آن و اسماء الهي اسز. 

د متررذكر ايررن . و شري ز در هم  اب اد خو2گذاردميرا به نمايش  

ها از طريررق شررري ز الهرري، انسرراناسز  ررا   ح ي ز دروني انسان

اسررز از ميرران آنهررا مانع ار باط صحيح با خود راسررتين   را  آنچه

و  »خددشناسي و فهم شريعت«. پ  يك رابط  دوطرفي بين  رندبردا

وجود دارد. مهم آن اسررز كرره   »عمل به شريعت و خددشناسي«بين  

 صحيح كنيم  ررا  شريعتمنظر خود را به   ؛معرفت نفساز طريق  

 انتظارا مان از آن برآورد  شود.

قدم اسز  ا يا »خودآگاهي حضوري« اولين    م رفز ن    -6      

د« را از »ناخودِ خررود« جرردا كنرريم و »نرراخودِ خررود« را خررود »خو
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نپنداريم كه اين بزرگترين بلايي اسررز كرره بررر بشررر امررروز وارد 

 اي با خود ندارد.شد ، به طوري كه ديگر هيچ رابطه

 ح ي زِ  دار كه به شناخزِ؛ م رفتي اسز جهزم رفز ن    -7     

شررود و را  مي  من ررر   »نف س مر رد انس اني«جامعِ واحدي به نام  

كند. ولرري رسيدن به »ح ي ز جامع ا حدي« ي ني خداوند را باز مي

هررايي اسررز كرره علم  زنهار كه بايد متوجه بود اين م رفز، غير از 

در چنررين علررومي  ررا  اسررز و انسررانجمررع اطلاعرراج  هدفشرران

ز ح ي ررز خررود و ح ي ررز عررال م د، ولي اكننهايز كس  علم ميبي

ه چيرررز غافرررل اسرررز، چنانچررره از همررر ي نررري . غافرررل اسرررز

»عكيَ نَعَََْ نفُ عُييَ نفَمعُمَنْ عََل  َن عُفرماينررد:  مي  اميرالمؤمنين

 وانررد غيررر خررود را بشناسررد در ي ني چگونرره انسرران مي  3نَف سَه«

 كه به خودش جاهل اسز.  حالي

وارد علم حضوري شررد و  م رفز ن  وقتي انسان از طريق        

رفتش حاضررر گشررز،  رراز  بررا زبرران آيرراج و قلبش در صحن  م 

و ائمرره  ج كرره ظهررور ح ررايق قلرر  پيررامبر خرردااروايرر 

كنررد و يررك نحررو  اسررز احسرران آشررنايي مي  م صومين

. نمايرردنواج قدسرري در خررود احسرران مينزديكي با كلماج ايررن  

مودنررد: وقترري فر در روايررز فررو     كه حضرج عليهمچنان

كسي خودش را نشناسد، چگونه چيز ديگري را خواهررد شررناخز. 

ان  وانرررد بشناسرررد و نررره امامررر در واقرررع نررره قررررآن را مي

 .  آنها را را و نه سخنان  م صوم
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علمي اسررز كرره بررا »نظررر كررردن« برره م لررومِ  م رفز ن    -8     

ا »فكررر شود و نرره برر براي انسان حاصل مي  ،وجوديو  حضوري  

كردن« در بارة م لوم حصولي. و فر  زيررادي اسررز بررين »نگررا  

كردن« به ح ي زِ چيررزي و بررين »خبررردار شرردن« از آن ح ي ررز. 

ها در آيينرر  وحرردج، كه فر  زيادي اسز بين ديدن كثرجهمچنان

ها، بدون جمع ديرردن آنهررا در و بين سرگرداني در م موع  كثرج

دور مانرردن از ار برراط بررا   در نتي ررهيك وحدج ح ي ي م نوي، و  

 ح ي ز اين كثراج.

 : وحيد در سه ساحز هستي عبارج اسز اسز از  -9     

شررود در ايررن منظررر روشررن ميكه    «»تدحيد عالَم ماده  الف:     

دارد    مام حركاج عالم ماد ، ريشه در آن ناج متحول عالم مرراد 

 دهد.  مند خبر ميبحث حركز جوهري از آن جوهر حركز و 

كنررد همرر  قرروا و حركرراج روشررن ميكرره    »تدحيد انسان«  ب:    

دارد و بحث م رفز ن رر   ريشه در ن   جامع و م رد او  انسان

 حكايتگر آن اسز.

وجررود و  رردبير كنررد  روشررن ميكرره    »تدحيد عالم هستي«ج:      

عال م و آدم در گرو ناج ا حدي اسز. ولي  ا انسان م نرري  وحيررد 

ه ن رر ِ م رررد خررود نشناسررد حضوري و وجودي را بررا نظررر برر 

داند چگونه بايد به دنبررال  وحيررد عررالم هسررتي بگررردد و لررذا نمي

 فهمررد و واند خدا را ببيند، و م ني ديدن خدا را هررم نمياصلاً نمي

  واند عال م كبير را برره  ماشررا بنشرريند و خررود را در در نتي ه نمي

بررا در آغوش خدا بيابد، بلكه بررا هررزار  مسررف ممكررن اسررز   ،عالم
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پايرران عررال م هرچه بيشتر جذب كثرج بي ،دانايي به خدايِ م هومي

 اي نبرد.ماد  بشود و از خداشناسي خود هيچ بهر 

شرراءام مرردخل خرروبي نإ  »ده نكته از معرفت نفس«بحث    -10     

شود كرره پرر  از آن بررراي جهز امر فو  خواهد بود. پيشنهاد مي

طريررق آشررتي بررا خررود  دبّر بيشتر برره كترراب »آشررتي بررا خرردا از 

از طريق بحث »انسان در اسررلام«  چنينهمراستين« رجوع كنيد و 

گررام زد. و در نهايررز اگررر  رروان  ميبا دقز بيشتر در ايررن مسررير  

خواستيد در اين را  به عمق لازم دسز يابيررد و م رفررز ن رر  را 

وسرريل  كشررف م ررارف عميررق دينرري قرررار دهيررد، برره كترراب 

اسرر ار ارب رره  9و  8 رجمرر  جلررد و الحشررر« كرره  الن  م رفررز»

البته لازم اسز كترراب اخيررر   اسز رجوع فرماييد،  ملاصدرا

 را همرا  با شرح آن مطال ه فرماييد.

 

 »والسلام« 
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 الرحّيم الرحّمن الل بسم 
 

كند كرره هر انساني با اندك  مملي بر حالاج خود،  صديق مي       

م  ا »دي نيسررز و خواهررد گ ررز: خودش منحصر به اين جسد مررا

وجررود ن رر  ي ني علاو  بررر اابرراج    .  دانستيم، ما نَه اين تنيم«ب

 ررر از  واند به راحترري ب همررد كرره روحررش فراخهرك  مي  م رد،

راهرري  ،به اين نكترره جال  آن اسز كه پ  از آگاهيبدنش هسز.  

طلبد  ررا ايررن ق رر   نررگ را بشرركند و برره آن فراخنرراي لازم را مي

 دهد:. اين اسز كه ناله سر ميدسز يابد
 نشسز  م شكي چند  ان د بحر در        ب  اسز     جان،وِسا  گشته اي  نِ

 اي مسيحاي نهان در جوف خر    ررر           در بشرنررئريل ا اي هزاران جب  

چرررا كرره دهد كه  ا كي بايد گرفتار  ن باشد،   ي ني گِله سرمي     

گذارد آدمرري اق يزِ اوسز و نميو ح اب و  صورج آدمي، رهزن

 ررن بيرررون   دسز يابد، مگر اينكرره سررر را از ي رر به واق يز خود  

 بنشيند.  خود را به نظار  ،كشد و از ماوراء  ن

برآميختن جسم و روح، موج  شد  كرره روح م ررال پريرردنش     

شمن روح اسز مگررر و سبكبالي،  را از دسز بدهد، چرا كه سبكي  

 ا فراموش كند و  ابع جسم شود.اينكه روح، اصل خود ر 

 برخدردهاي غائبانه

ها مورد  وجه قرار نگيرررد، وقتي روح در صحن  حياج انسان     

كننررد و ح ي ررز همررديگر را ها غائبانرره بررا هررم برخررورد ميانسان
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بررا همرررا  بيننررد و در واقررع بيگانگرراني هسررتند كنررار يكررديگر نمي

 :هاي غير واق ي نسبز به هم، چرا كه حليل
 اسز عيسي فسوناسز          آدمي همچون عصاي موسي همچون  آدمي

يررك چرروب و كه ظاهر كار آن دو پيامبر بررزر  همچناني ني        

 يكرري ولرري برراطن كررار آن دو بزرگرروار  و ن رر  اسررز، دمَيررا يررك 

اسررز كرره مرررد  زنررد   زايي ن خرر  حيرراجديگري و ف اّل    اژدهايي

برره همررين دليررل . دارد سرررارآميز انسان نيز باطني بسيار ا  كند،مي

وسرر ز روحررش را در   ه نبايد از انسان  سرراد  گذشررز واسز ك

 محدود   نگ ماد  به فراموشي سپرد.  
 ي آمرد و شرد در كمي راز فرزون            خويشتن نشناخز مسكين آدمي  

 دوخزدلق بررابود اطل ، خويش             فروخز   خويشتن را آدمي ارزان 

شناسررد و ح ي تاً مشكل آدمي همين اسز كه خود را »بد« مي      

و لذا همرر  اسررت دادهاي خررود را از بررين   كندبا خود »بد« عمل مي

شرردن انسرران جلرروگيري . برعك ؛ انبياء آمدند  ررا از ضايعبردمي

 كنند. ي ني:
           دل بداند حال  وُ                 و زحرال خرود نررداني اي عمرو  آنچرره صاحر  

 شد در دروغ                همچو ط م روغن اندر ط م دوغجوهر صدقز خ ي 

 راستز آن جررران ربرراني بررود    ود             رآن دروغرز ايررن  رن فاني ب

 روغن جان انرردر او فاني و لاش     ها اين دوغ  رن پيردا وفاش             سال      

 اي ا فررسترد حق رسولي، بنرد       اي             جنبرراننرد   ر ردوغ را در خم       

 « »مَنهان برود ر ا بدانم من كه پن   ار و به فررن               رد به هنر ا ب نبان       

شررردن در هاي شررررعي و واردي نررري از طريرررق رياضرررز        

دسررز خود   وان به جوهر اصلي وجود  دستوراج منظم انبياء مي

فررز و فهميررد نظررر را منحصررر در  ررن كررردن، نظررر بررر سررراب يا

 دهد كه:انداختن اسز و ندا سر مي
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 اند از بدنمچند روزي ق سي ساخته         مرررغ برراغ ملكررو م نيرم از عالرم خاك  

 بزنررم پروبالي سركويشبره هواي            ابردوسز كنمپرواز روزكهاي خوش آن 

 كند كه:كه خوب ح  ميو آن وقز اسز     
 ها ن زد  اندر زمين چنگال   ها             جان گشايد سوي بالا بال  

روشن شود كرره يا م رفز ن    بايد در بحث انسان شناسي        

كرره در برردن  ر از آنآدمي، آفتررابي پنهرران اسررز بسرريار گسررترد 

ه به ظاهر فرشته پنهرران اسررز ولرري انسرران از آن اگرچ  بگن د، و

  ر اسز. ي ني:يان و فرشتگان پنهانپر 
  ر از پريان بودآدمي پنهان        ر به ظاهر آن پري پنهان بود       گ 

ر در متون اسلامي به راحتي ما را نسبز به انسان متوجه  دبّ     

كنررد و نرره  نهررا مولرروي، كرره همرره ماورائي فو  اين  ن خاكي مي

 فرياد برخواهيم آورد كه:
 مرريزيبه يرزدان مين رراز وراي   ررم         يانه   نم، ما اين رردانستيا بم

 بساخز  سرمدي قصريخودشناخز           در رياضِكه ناج راآننكخاي   

آري؛ خوشا به حال آن ك  كه خود را شناخز كه در ايررن         

گردد فروشد و متوجه يوسف خود ميصورج خود را ارزان نمي

 فهمد كه:و مي
 يوس ي در ميان اين چا  اسز  ان اين سنگ اسز          وهري در ميرگ
 زير اين ابر زهر  و ما  اسرز اين كو  قرص خورشيد اسز           ِپ 
زنرد و ع رل و لذا ب د از م رفز به خود، دسز در اصلاح خود مي      

شود كه بايرد بشرود. و دهد و آن مينظري را چراغ ع ل عملي قرار مي

شود: »م رفز به ن ر ، م دمر  عبوديرز اسرز« و كه گ ته مياسزاين  

هر چه م رفز به ن   شديد ر باشد، را  كمالِ عبوديز بيشتر وس ز 

 يابد.مي
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 نكتة اول 
 

 حقيقتِ انسان، ماوراء بدن 
 

انسان يك »تن« دارد و يك »من«. كه حقيقت  او هم  ان 

»من يا نف  س« اوس  ت و هم  ه ادراك  ا ، م    د  و 

 است.   4ربدط به نفسم

كند ي ني انسان بدون هيچ برهان و استدلال، خود را ح  مي     

داند، بخصوص ايررن مسررمله در و دسز و پايش را عين خود نمي

 ر اسررز. چرررا كرره مررا در خررواب در  ر و محسونخواب روشن

در همان جايي كرره كه بدنمان در رختخواب اسز، خود را هنگامي  

بينيم مررثلاً خررواب مرري .در رختخوابنه  بيم و  ياميبينيم  خواب مي

كه در باغي هستيم و واق اً هم خودمرران هسررتيم كرره در برراغيم و 

ها هستيم كرره در كنيم خودمان همان گوشز و استخوانح  نمي
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بينيم در خيابرران هسررتيم و رختخواب اسز. يا وقتي كه خواب مي

ابرران زيررر بگيرررد، خررود را در وسرر  خيخواهد مررا را  ماشيني مي

 كنيم.  ح  مي

وقتي عضرروي  كه ح ي ز انسان همان ن   اوسز،اينبه جهز     

اسز، چرا كه كند »م نِ« او كم شد از بدن او كم شد، احسان نمي

 ن انسان در ح ي ز او دخالز ندارد، و با كررم و زيرراد شرردن  ررن 

كند، بلكه » ن« ابزار ن   اسررز. و انسان، ح ي ز انسان  غيير نمي

ن رر  ي نرري  همة ادراكا ، م  د  نفس اس ت شود  گ ته مي  كهاين

شررنود و انسان شنواسز، منتها در عالم ماد  به وسيله گرروش مي

بينررد. ن   انسان بيناسز، منتها در عالم ماد  به وسيله چشررم مي

چشررم داريررد و حترري  ديرردن،خوابهنگررام ايد كه در ملاحظه كرد 

 بيررداري خواهيررد ديررد. بينيررد كرره ب ررداً در عررالمچيزهررايي را مي

 فرمايد:مي
 خواب روحِ او چون آفتاب               وز فلك  ابان و  ن درجامه  خ ته، مرَد  

در كلان درن، چشمِ شما برره ايد وقتي  كه ملاحظه كرد يا اين    

شما به جايي غير از كلان و م لررم  وجرره و    ِ ْن م لم اسز ولي  

بررا  طررابق عدسرري و  شررمچ عمررل بينرراييدر عينرري كرره  ،  ردنظر دا

وقترري م لررم گيرد.  لكه زرد شبكيه ان ام ميان كان  صوير روي  

شما به خررود  از   خندند،  آورد و همه حاضران ميشكِلكي در مي

در چررون ن رر  شررما    پرسيد: م لم چه كرد؟!يه ميآييد و از ب مي

بررا ؛ ايررن چشررم و  وجهش در جاي ديگري بررود  حاضر نبودآن ا  

نديد. ي ني در واقع »منِ« انسان بررا  لم بود، ولي  كه به سوي ماين

خود بيننررد  باشررد. يررا در كه چشم به خوديبيند، نه اينچشم مي
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  طور اسز. گاهي كه ن رر  نظررر برره گوينررد مورد گوش هم همين

ندارد و نظرش در جاي ديگر اسز، هم  ف ل و ان  ال شررنوايي از 

 شود، ولرري شررخ نظر فيزيولوژي و قوانين مادي بدن ان ام مي

  بررا گرروشاسز كرره شنود. چرا؟ چون ن    نمي  سخنان گويند  را

شنود. پرر  شنود و لذا وقتي ن   در صحنه نيسز گوش نميمي

 ي ني: » همة ادراكات مخصوص نفس است«گوييم  مي
 ش بود در آب جررروشررپر و آ       گوش     وچشم و، نطق روح اسزر وپ

، ديگر آن شود   از بدن خارج ميدر هنگام بيهوشي هم كه ن    

شررود، چررون موجرر  آزار انسرران نمي  ي دكتر جرررّاحهاكردنپار 

كردن و ديدن و شررنيدن همرره مربرروط مثل ح   ين   كه ادراكا 

 اسز.  به اوسز از بدن خارج شد 

 

 گديد؟قرآن چه مي

الَّتننيعلَننَ عتَ ُنن  عالاَن فُسَعحيَْعمَو تُن ا،عوَ»عاَللهُعََتَنوَفَّيفرمايد:  قرآن مي     

فيعمَنامُ ا،عفيَُ  سكُُعالَّتنيعقَضَيعََليَ  َناال  َو تُعوَعَُف سُن ُعالاُخ فيعاُلننيعاَلَنن  ع

ي نرري خداونررد   فوُنَع«،عاُنَّعفيعذلكَُعلاََننات علُقَنننو َ عََتَفَ َّننعمُسَ ّيً

هررم كرره بنررا  گيرررد، و آن جررانيها را در هنگام مر   ماماً ميجان

كسرري كرره مررر    گيرد، پرر  آنبميرد، در هنگام خواب مي  نيسز

گردانررد و آن يگررر برنميبرايش م رردّر شررد ، چررون گرفترره شررد د

در خواب گرفته شد  و مر  برايش م در نشد ، بررراي ديگري كه  

ها هنگام مر  و گرفتن جان  –  لهو اين مسئگردد.  مد ي به بدن باز مي

 ح ي ز اسز. براي اهل   كر نشان  مهمي از   -خواب 
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شويد كه در هنگام خواب، خداونررد مررا را  مامرراً پ  متوجه مي    

گيرد، در حالي كه  ن ما هنگام خواب در رختخواب اسز و لذا مي

شود كه  ن  ما در ح ي ررزِ مررا دخالررز از نظر قرآن هم م لوم مي

   ندارد.

زنررد، خوابد و نه چُرج ميمي  ، نهاصلاً ن   انسان هيچ زماني     

زدن، از بلكه همين كه به ظاهر خوابيد و يا شروع كرررد برره چرررج

شود و به جايي ديگر و يا عال مي ديگررر  وجه به بدن منصرف مي

ايد كند. برره همررين جهررز هررم شررما ب ضرراً متوجرره شررد  وجه مي

بينيررد كرره مررثلاً پايترران از رويررد، خررواب ميكه به خررواب ميهمين

بينيررد در حررال پريررد، ميمي مر برره از خرروابكان لغزيررد و يكپلرره

ظاهر كرره بررهدهررد همينديدن بوديررد. ايررن حادارره نشرران ميخواب

خواب رفتيد، ن   شما خود را در صحن  ديگر احسرران كرررد، به

بلكه نظرش به جاي ديگر من   ر  واقع نخوابيد  اسررز، پ  به

نف  س از ب  دن من   ر  طررور اسررز، ي نرري مر  هم همين  شده.

 گردد.گر حاضر ميشدد و در عالَم ديمي

كه خداوند ن   انسرران را  مررام در هنگام خواب در عين اين       

همين رود و بررهو كمال گرفته،  دبير بدن  وس  ن   از بين نمرري

كنيد كه قل  و يا ساير اعضرراء انسرران در حررال جهز ملاحظه مي

ولرري در موقررع مررر ؛ عررلاو  بررر  ايسررتد.خواب از حركز باز نمي

گيرد،  دبير و  وجرره د ن   انسان را  مام و كمال ميكه خداوناين

همين جهز ديگر ااررري از حيرراج گيرد و بهن   به بدن را نيز مي

 شود.در بدن ديد  نمي
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  واند واقع شود.مي  ه سه صورجرؤيا ب  خواب يا     

ح ررايق عررالم اسررز  متررذكر كه اين رؤيا؛  ياي رحماني،رؤ  :الف     

ي ازآن ارائرره يهانمونرره كرره ب ررداً دهرردنشرران مي وباطن اعمررال را

  شد. خواهد

 كرره ب ررداً  دهرردي مييهاواق رره  از   ه كرره خبررر ياي صررادقرؤ  :ب     

    شود.مي  روهايع روبباهمان وقانسان  

 آيد.مي وجودباطل كه  حز  مايرخيالاج روزمر  بهياي  رؤ :ج    
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 نكتة دوم 
 

 و مكان حضورنفس در شرايط فوق زمان  
 

  در راي  اي در مدقع خداب دي  دن و راي  ا، ب    د

صادقه، در عين اينكه بدن و جس  مم م  ا، در رخت   داب 

شديم كه بع  دا  هايي حاضر مير صحنه، خدد ما داست

ي م  ا . يعن   گرددها در عالم ماده حادث مينههمان صح

هايي واقع  ي حاض  ر بدون اين جسم و بدن در ص  حنه

 شديم.  مي

اي كرره نكترره  يررك؛شمار  نكت  مطرح شد  در  ر مطل علاو  ب      

كرره شررود  ايررن اسررز در مورد رؤياي صادقه براي ما روشن مي

شررود كرره هايي حاضر مين   انسان بدون اين »بدن«، در صحنه

ها را با چشمِ سرِ خود نديد  و زمرراني كرره بررا آن هنوز آن صحنه

خررواب  آيررد كرره آن را در رو شررد،  رراز  يررادش ميصررحنه روبرره

ها رود كه گويا اين صحنه يررا صررحنهاسز. يا در فكر فرو ميديد 

كنررد  ررا متوجرره له را دنبررال نمياسز، ولرري مسررئرا در جايي ديد 
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اسز. ي ني ن   وقترري رو بود شود در خواب با اين صحنه روبه

هاي زمرراني و مكرراني را نرردارد. از بدن خارج شد ديگر محدوديز

هايي از مثررل بيررداري همرروار  بررا پديررد   مثلاً انسان در خواب هم

روسز، منتهي مثل بيداري كه همه آنچرره را جن  همان عالم روبه

مانررد، در خررواب هررم طرش نميبيند به خاانسان در طول روز مي

مانررد كرره برررايش مهررم هايي برره يررادش ميو يا گ ته  ها ظر ف   من

 باشد.

شويم كرره هررم متوجه مي  5به هرحال از طريق رؤياي صادقه      

 اصيل، از زمان و مكان   بعُد اصل انسان غير بدن اوسز و هم اين

 



 

 

22 

 



 

 

23 
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شود. به آزاد اسز و اين بدن در واقع ساي  آن ن   محسوب مي

 طوري كه مولوي گ ته:
ش   راّن مرغ َـ، پبرخاك  دوَدَمي       اش    و سايره  پرَان مررغ بر بالا     وَ

 مايه شرود دود چندان كه بيمري   ابلهري صيراد آن سايه شررود         

 ك اسزسايه اينكه اصل خبربي   خبر كين ساي  مرغ هواسز          بي 

 از دويردن در شكار سايره    ز     شد، عمررفز         هيعمرش  ركش 

هايي ي ني اگر انسان خود را همين بدن بپندارد همه فرصز        

دهررد و برردون سررز  از دسررز ميكردن جرران ارا كه بررراي بررارور 

سرمايه واق ي از اين جهان رخز برخواهد بسز. برره طرروري كرره 

 گويد:مي
 ايسايه او را كي بود سرمايه       اي       همچو صيادي كه گيرد سايه 

 چرا كه :    
 مرغ حيران گشته بالاي درخز        ساي  مرغي گرفته مررد سخز          
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غ روح اسز و اگررر  مررام  وجرره انسرران برره اين بدن، ساي  مر       

مانررد، برره اي براي او نميكه هيچ سرمايهبدنش باشد، علاو  براين

 روح خود نيز ج ا كرد  و رشد لازم را برايش فراهم ننمود .
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 نكتة سوم 

 

 تن، محل ظهور حالات من   
 

ت و در حقيقتم انسان دخالت » تن« در قبضه »من« اس 

الا  و جه  ت ه  م » ت  نم« انس  ان از ح     . به همينندارد

 شدد .تأثّرا  » نفس« متأثرّ مي

حي كه مربوط به ن   اسز حالاج رو  ايدهموار  شما متوجه     

گذارد، مثل  رسيدن كه مربرروط برره روح اسررز ولرري اار مي  بر  ن

بينيررد كرره از كند. يا مررثلاً شررما در خررواب ميدر بدن هم ظهور مي

غلطيررد. فررردا ان برره طرررف پررايين ميكوهي س وط كرديد و همچن

كنيررد برردن شررما هررم كرروفتگي و احسان ميكه بيدار شديد  صبح  

 كه آن س وط مربرروط برره ايررن برردن. با ايناسزخستگي پيدا كرد 

ن« در  ن ظهور كرد. يا وقتي در خررواب نبود، ولي حالاج »م شما  

كنيد، ضربان قل  گوشتي مسررت ر در ق سرر  سررينه شررما دعوا مي

  شررود، در حررالي كرره علررز افررزايشحررد طبي رري بيشررتر مي  نيز از 

كرره هاسررز، ولرري بررا اينهيچهضربان قل ، ف اليز بيش از حررد ما

، چون ن رر  دعرروا اندها به طور عادي در رختخواب بود ماهيچه
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دهررد و ضررربان قلرر ِ گوشررتي ال مل نشان ميكند، » ن« عك مي

 شررود، و ايررنيشود. ي ني حكمِ »من«، بر » ن« ظرراهر م شديد مي

دهد كه حاكم اصلي در هم  ف ل و ان  الاج »من« اسررز مي  نشان

 6باشد.  من حز  ماير     ن، و
 د نه غلافركنر ميرشمشي ،كار مشير              شجانو غلاف نبود پ 
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 نكتة چهارم 
 

 تر است انسان، بدون بدن زنده 
 

داشته باشد و   تداند ادراك» نفس« چدن بدون بدن مي

كن  د و ح  دادثي را دث را درك ميحتي بهتر از بدن حدا

، پ  س ب  دن كه هندز چشم ب دني آنها را نديدهبيند  مي

ب  دون   ،انسان نقشي در حيا  انسان نداش  ته و نف  س

 ميرد.بيند كه ميتر است و حتي ميبدن زنده

كه اين بدن در رختخررواب اسررز، چشررم شما در خواب با اين      

گيريررد، بينيد، دسررز داريررد و چيزهررا را در خررواب ميد و ميداري

زنيررد و.....؛ پرر  شنويد، دهان داريد و حرف ميگوش داريد و مي

حياج انسان مربوط به اين  ن نيسز. از طرفي در رؤياي صادقه 

شررويد كرره هايي واق ي حاضر ميبدون اين بدنِ مادي، در صحنه

ايد، ي ني در واقع اين بدن د ها نرسيهنوز با اين بدن به آن صحنه

از جهتي مزاحم ادراك ماسز، و در خواب كه  ا حدي از اين بدن 
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كند و به همين جهز هم ايم ادراك ما  ا آيند  هم سير ميآزاد شد 

ها برداشررته شررد، هررا از چشررمفرمايد: در قيامز كه پرد قرآن مي

ي ني در   7كَعال يَو ََعحَدَدع«»عفَ َشَف ناعََن كَعيُطائكََعفَبَصُفَشما بينا ريد. 

 ررر زنيم و چشم شما  يز بينها را از چشم  و كنار ميقيامز پرد 

چون بينندة ح ي ي چشم نيسز، و لذا وقتي روح انسرران شود.  مي

 . واند نظر بيندازداين بدن را رها كرد بهتر به آيند  و گذشته مي

 ميردبيند كه ميانسان مي 

بينيررد كرره سررز شررما از برردنتان جرردا شررد ميوقتي برفرض د      

بينيررد كرره اسز. وقتي هم بدن شما جدا شررد، ميدستتان جدا شد 

اسررز و برره اصررطلاح مرديررد. پرر  هم  بدنتان از شررما جرردا شد 

در روايررز داريررم: هنگررامي كرره در حررال  ميريررد.بينيررد كرره ميمي

هي خروا» مي:  پرسنداو مي  دن مؤمن هستند، ملائكه از ب  دادنغسل

»ايررن دارغِررم و محنررز را گويررد: در جررواب مي برره برردنز برگررردي؟«

ي ني انسان در آن حال  ناظر بر مر  و غسررل   كنم؟«خواهم چهمي

هسررز  از پيامبر خررداو ك ن خود اسز. و يا در روايز 

كرره ، وقتياندي ني مردم در خواب 8»اَلناّسُعنيُاٌَعفاَُذاعماتُواعان تَبَ ُوا«كه:  

گيريم انسان بدون ايررن برردن شوند. پ  نتي ه ميمردند بيدار مي

 ر اسز و اين بدن ح اب درك ب ضي ح ايق اسز كه چون زند 

كه اطراف او بود و از آنها غافل از اين بدن آزاد شد با آن ح ايق  

شود، مثل انسان خوابي كه متوجه نيسز اطراف مي  روروبهبود،  
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فهمد كه ع رر  در اطررراف او چون بيدار شد مي گذرد واو چه مي

 اسز.  هايي واقع بود  ولي او متوجه نبود چه حاداه

 

 

 

 نكتة پنجم 

 

 » تـن«، ابــزار كمال »مـن« 
 

ش  دد ي« كامل منفس انسان از طريق به كار بردن »تن

ا  دوس  ت دارد و به همين جهت هم  نفس، بدن را تكدين

اي  ن ح  ان چ  دن ب  ه   دان   د و ب  او آن را از خددش مي

كن  د، و عل  ت   لازم خدد رسيد » تن« را ره  ا ميكمالا

مرگ طبيعي ه  م هم  ين اس  ت ك  ه »رو « ت  ن را ره  ا 

 كند.مي

در قسمز سوم روشن شد كه اصررل وجررود انسرران »مررن«         

اوسز و  ن در قبض  ن   اسز. حال ممكن اسررز سررؤال شررود 

بررود كرره ن رر ، اي دارد؟ بايررد متوجرره  كه: پ  اين  ن چرره فايررد 

دارد كرره بايررد بال  ررل  ايهاي بررال و اسز و جنبه  9  ردش نسبي
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هرراي ممتررد در كارگيري  ررن و اعِمررال اراد طريررق بررهگردنررد، و از 

   چون  رسند. ازطرفيهاي بال و  به ف ليز ميبهرابطه با  ن، اين جن

آورد، آن را كمررالاج خررود را برره دسررز مرري ،ن رر  از طريررق  ررن

 و عررلاو  بررر آن، خواهررد. اشرردن از آن را نميدوسررز دارد و جد

و ايررن  به آن چيز را به همرررا  داردانُ  طولاني با يك چيز علاقه 

جنب  ديگرِ علاق  ن   به بدن اسز، در حررالي كرره آنچرره مطلرروب 

بالررذاّج و ح ي رري ن رر  اسررز آن كمررالي اسررز كرره از طريررق 

نكترره  شود و نه خودِ  ن، وچون از ايررنكارگيري  ن حاصل ميبه

هراسد. ولرري چرره شررخ  برره  ررن غ لز شود شخ  از مر  مي

برردن پ  از مد ي اين    10مند باشد و چه نباشد، ن    كويناً  علاقه

 گويند.كند كه به آن مر  ميرا رها مي

 

 انداع مرگ

كه ن   در اب اد انسرراني كامررل   مرگ طبيعي انساني:  -الف       

د و ديگررر ابررزار  ررن را اش به ف ليز برسرر هاي بال و شود و جنبه
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اين   كند، كه اين بهترين نوع مر  اسز ونخواهد و لذا رهايش مي

. باشرردميمخصوص اوليرراء الهرري  نوع رها كردنِ  ن  وس  ن  ،

، چرررا اش را رها كند،  يشهد ر كه پ  از ساختناسز  مثل ن اري  

خواسز، درسز كرد. به عبارج ديگررر در كه ديگر آن دري كه مي

 «.كه به منزل رسد، پياد  شودسوار چونگ ز: »  وان  مي  اين رابطه

 بُ رردچررون انسرران داراي دو  مرررگ طبيعرري نيررواني: –ب       

خلاف اب رراد انسرراني اسررز، ممكررن اسررز شخصرري بررر   حيواني و

برردن را در اين حالز نيز ، در حيوانيز كامل شود، باز ن   انساني

دو جنبرر   داراييررز حيررواني ن بُ رردكه كند و با  وجه به اينرها مي

صرر تي انسرران ممكررن اسررز در گر   اسز.ه«  و »شهويّ  »غ ض بيّه«

كامل شود و قو  غضبيّه در او رشد كند. مثل ب ضرري از افرادكرره 

شرروند و در برردبيني نسرربز در آخر عمر بسيار زود غضبناك مي

اند. و يررا ممكررن اسررز انسرران در به اطرافيان خيلرري شررديد شررد 

بُ ررد حرص در دنيا شديد شود كرره در ص تي و جمع مال و  خوك

. البترره جمررع غضرربيّه و اسررزاش كامل شد ه از بُ د حيوانيشهويّ

شهويّه نيز ممكن اسز، در هرحررال ايررن نرروع افررراد در حيوانيررز 

كنررد، و عررذاب سررختي در اند و لذا ن  ، بدن را رها ميكامل شد 

ولرري ها انسان اسررز، قيامز براي اين افراد هسز چون فطرج اين

انررد، ي نرري  ضررادي حيواني براي خود به وجود آورد   يشخصيت

 گيرد.  خواهند و آنچه هستند گريبان آنها را ميبين آنچه مي

علاو  بر قسررمز الررف و ب كرره هررر   مرگ غير طبيعي:  -ج       

اسز، ممكن  )در انسانيز و يا در اب اد حيرواني دوي آنها مر  طبي ي 
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اد  كامل نكرد  و هنوز بر بدن خود است     اسز ن   از ابزار بدن

 وانررد بررراي چنان خراب شد  كه ديگر نمينظر دارد، ولي بدن آن

چررون اري كرره قبررل از سرراختن در،  ّرر نن رر  م يررد باشررد، مثررل 

كرره خاطر اينبررهكنررد،  رهررا مي  آن را  اسررز،شد اش شكسته   يشه

سرراخز كامررل آيررد، هرچنررد دري كرره بايررد ميديگر به كارش نمي

گوينررد، حررال اين نوع مر  را مر  »اِخترامي« نيررز مي  سز.انشد 

اين جداشدن غير طبي ي ن   از برردن، يررا برره جهررز  صررادفاج و 

 وانررد از ايررن برردن هاسز كه در هرصورج ديگر ن   نميبيماري

اسررت اد  كنررد، و يررا برره جهررز گناهرران. چرررا كرره ن رر  گرراهي از 

نرردن و برره ها ماشود و پرر  از سررالم يدبودن بدنش مميون مي

 كند.كمال نرسيدن، آن بدن را رها مي

»عمَْ عََ ُوتُعباُلذُّنُوبُعاَك ثَفُعفرمايند:  مي  صاد حضرج امام     

 11مُ َّْ عََ ُوتُعباُل آلالعوَعمَْ عََْيشُعباُل اُح سانُعاَك ثَفُعمُ َّْ عََْننيشُعباُل اََ  ننارع«

انررد ميرند، بيشتر از آنهاييي ني آنهايي كه به جهز گناهانشان مي

ميرنررد، و آنهررايي كرره برره جهررز سر آمررد  ميكه چون اجلشان به

اند كرره دهند، بيشتر از آنهاييكارهاي خوبشان زندگي را ادامه مي

 كنند.براسان عمري كه بايد بكنند، عمر مي
حيأأ ه  أأ  يأأ  نأأوع   وع مرگ يعني يأأ ا اا امامأأ پس اين ن       

را كه نفس بدون آنكه استف مه لاام را اا مرگ غيرطبيعي است، چ
بدن خوم مر جهت كمأأ ا اننأأ ني يأأ  حيأأواني ببأأرم، بأأدن را ر أأ  

كند. چون نفس به جهت ذاه مجرمش نظر و آگ  ي بأأه آينأأده مي
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خوم مارم و وقتي متوجه شد مر آينده كم لي بر كم لاتش افأأدومه 
م ند و مياي براي امامه حي ه برايش ب قي نشوم، ميگر ج ذبهنمي

لذا  مين عدم ج ذبه و پديدآمدن يأأ ا بأأراي يأأ فتن كمأأأ ا برتأأر 
 12شوم.موجب انصراف تكويني نفس اا بدن مي
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 نكتة ششم 

 

 حضورِ » كاملِ « نفس  
 

نفس انس  اني ف  دا زم  ان و مك  ان اس  ت و در هم  ين 

مكان ب  رايم مط  ر  نيس  ت. و   ،راستااست كه در بدن

مك  ان ن دارد، در  در عين اينك  ه حض  درم»كامل« در ب  د

 ندارد، زيرا مررد از ماده است. يخاصي از بدن جا

، برردون برردن در رؤيرراي صررادقهملاحظه كرديررد كرره ن رر  در      

ها در زمان خرراص شود كه ب داً آن صحنههايي حاضر ميصحنه

گررردد، ي نرري ن رر ، خررارج از محرردوديز و مكان خاص ظاهر مي

و اين اسز م نرري فررو   شودرو ميزماني و مكاني با حاداه روبه

 زمان و مكان بودن ن  .   

كنيم كه در جرراي خاصرري از برردنِ از طرفي خود ما احسان مي   

و هسررتيم.    ي بدن خررودهمه جادر  خود جاي نداريم، در عيني كه  

 وانيم اراد  كنيم هم دستمان را حركررز دهرريم و در يك لحظه مي

ي بنگررريم. هم پايمان را حركز دهيم و هم بررا چشررممان برره چيررز 

ديگررر در همرران   ،در دسز ما جرراي داشررزف    ي ني اگر ن  ِ ما  
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لحظه نبايد در پاي ما جاي داشررته باشررد. در حررالي كرره همرره جررا 

كه جاي خاصي داشته باشد، و ايررن اسررز م نرري هسز بدون اين

»حضدر گوييم ن    كه ميقتيديگري از فو  مكان بودن ن  . و

ي اسز كه همه جاي برردن هسررز در بدن دارد به همين م ن  كامل«

گرروييم م رررد از كرره ميباشد. و اينو محدود به جاي خاصي نمي

منردي كه مكان -هاي مادي را هاي پديد ماد  اسز  ي ني محدوديز

 ندارد.  -مندي اسزو زمان

در برردن  »حض  در كام  ل«پ  در اين قسمز روشن شد ن       

 13دارد و جاي خاصي برايش مطرح نيسز.

 

 

 

 



 

 

37 

 
 

 

 كتة هفتم ن

 

 حضورِ » تمام « نفس  
 

، در هم  ه ج  اي فس انسان به دليل اينكه مررد اس  تن

بدن به ط  در »كام  ل« و »تم  ام« هس  ت، ب  دون ه  ي  

تقسيمي، يعني نه اينكه يك طر م نفس در چشم باشد 

و ما ببينيم و يك طرفم در گدش باشد و ما بشنديم. 

يم گ  ديام  ا  در چش  م حاض  ر اس  ت و م  ا ميبلك  ه تم

مان م ي بينيم و تم اما  ه م خ دد را بيننده حس خ دد

ك  ه تمام  ا  خ  دد را ش  ندنده ح  س كنيم، همچنانم  ي

 كنيم. و اين خاصي ت ه ر مدج دد مرردي است كه مي

و ه  ر  «.» همه جا هست و همه جا هم با تمامِ وجود هستتت

چه مدجدد مرردتر باشد حض  درش ش  ديدتر اس  ت ، 

حض  درش ه  م مثل خداوند كه مررد مح  ب ب  دده و  

 مطلق است.
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شد كه در همرره  »حضور كاملِ ن  «در قسمز ششم؛ بحث از     

جا هسز. حال سخن بر سر اين اسررز كرره نرره  نهررا در همرره جررا 

همه جا هسز. ي ني همرره وجررودش در همرره   »تماما «هسز، بلكه  

كه يك طرف ن رر  در گرروش هسز، نه اين  »تمام«جا به صورج  

كرري از خررواص مهررم موجررود باشد و يك طرفش در چشم. ايررن ي

هاي مادي اصلاً مثل و مانند نرردارد. مررثلاً م رد اسز كه در پديد 

 ش خته سيا  را در نظر بگيريد؛ طرررف راسررز آن، در طرررف چررپ

نيسررز، چرررا كرره بُ ررد  شآن، در طرررف راسررت نيسز و طرف چپ

 ؛دارد و قابل   سيم اسز. ولي م رد چنين نيسررز. ملاحظرره كنيررد

شنوم، بلكه  مررام وجررودِ شررما با يك طرفم مي  گوييد منشما نمي

شنويد، منتهي به وسرريله گرروش. ي نرري شنوند  اسز، آنگا  كه مي

شما در موقع شنوايي حتي از قرروة شررنوايي خررود حاضررر ريد و 

ي نرري يررك »مررن« در صررحن  قرروة شررنوايي   گوييد: من شنيدم،مي

» حض  در و م ني   شنود،كمك قوة شنوايي ميحاضر اسز كه به

 همين اسز.   ام «تم

هر موجود م ردي چون بُ د ندارد، خاصيتش همين اسز كه      

را از طريق ن رر  م رررد خاصيز  جا هسز و ما اين  اش، همههمه

خاصيز   رد منحصر به ن   انسرران   . وانيم درك كنيمخود مي

كي، هم  وجودش، همه ل اند پ  هر م نيسز، بلكه ملائكه هم م رد

دج شرر كه م رد محض اسررز،  خداوند     ر هماز همه م  و  .جا هسز

اش، اين كرره همررهحضورش از همرره بيشررتر اسررز، ي نرري در عررين

شررديد ر   يهاي م رررد هررم حضررور سز، از همرره پديررد جا ههمه
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از م ول  وجود اسررز و نرره   به قول فيلسوفان   رد  دارد، چرا كه

پذير بردار اسز، ي ني شدج و ضرر ف شكيك  و در نتي ه  ماهيز،

 رروانيم مثل نور اسز و نه مثل صندلي. مررا نمي  رد؛    ي نياسز.  

بگوييم صندليِ شديد ر، چرا كه صررندلي از م ولرره ماهيررز اسررز. 

 وانيم بگوييم نورِ شديد ر يررا علررمِ شررديد ر، چرررا؟ چررون ولي مي

. خررود   رررد هررم بردارندو لررذا  شرركيك  ها از م ول  وجودنررداين

د.   ردضرر يف دار مرريطور اسز، ي ني شرردج و ضرر ف بر همين

 .و   رد شديد مثل ناج خداوند  مثل ن   نبا ي يا ن   حيواني،

وقتي متوجه شديم كه موجود م رد وجررودش كامررل و  مررام      

گرروييم: هررر چرره موجررود   ررردش شررديد ر باشررد، اسررز، مي

اسز و خداوند كه مطلق   رررد   تر«»تمامو    تر«»كاملحضورش  

 اسز، مطلق حضور اسز.

 درفرا حضدر با ظه

يررك بررراي موجرروداج م رررد حال نبايررد فرامرروش كرررد كرره         

به قواي ن     ،ظهور ن   در  ن  »ظهدر«.داريم و يك    »حضدر«

مثلاً وقتي ن   بخواهد در چشم ظهور كند به قرروة بينررايي .  اسز

كند. و يا وقتي بخواهررد در گرروش ظهررور كنررد، برره قرروة ظهور مي

وسررز، ا  ش برره قرروايگوييم ظهررور كند. پ  ميشنوايي ظهور مي

. ي ني در همه جاي بدن خودش به ولي حضورش به خود اوسز

 صورج كامل و  مام هسز.

طور اسز كه ظهورش برره مخلوقررا ش در مورد خدا هم همين      

اسز، ولي حضورش به خودش اسز، خودش م رد مطلق اسررز 
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و لذا حضررور مطلررق دارد، ولرري ظهررورش در عررالم م رررداج برره 

ر عالم مرراد  برره مخلوقرراج مررادي اسررز و لررذا م رداج اسز، و د

 اشتبا  شود.  ظهدرمحقو   حقحضدرمنبايد بين 

كنيم كرره از اين م دمه براي روشن شدن مطل  عرض ميپ        

هر انساني يك ن   و يك جسم دارد و ن   او قوايي مثل بينايي 

و    ل دارد و جسم او اعضايي مثل دسز و چشم و گوش دارد. 

ز انسان بين قوا و اعضاء اشتبا  كنررد، مررثلاً قرروة گاهي ممكن اس

بينايي را به چشم نسبز دهد، در حالي كه قوة بينايي مربرروط برره 

ن   اسز و در هنگام خواب هم كه چشم انسان بسررته اسررز برره 

اند در چرا كه قداي نفس  ترلّي خدد نفسبيند،  كمك قوة بينايي مي

حررل بينررايي   لّرري ي ني اگر ن   در مرروطن و م  هاي خا .مدطن

كند، آن ن  ْ بينايي اسز، و اگر در موطن شنوايي   ليّ كنررد، آن 

ن  ْ شنوايي اسز. ولي اعضاء بينررايي و شررنوايي مثررل چشررم و 

گوش و مانند آن، براي ار باط ن   با بيرونِ  ن اسز و ن رر  از 

شررنود و بينررد و يررا ميطريق اين اعضاء و به كمك قواي خود مي

دهررد. م بينايي و شررنوايي را برره خررود نسرربز ميبه همين جهز ه

 ،شررودمي  «ظاهر »ي ني ن   در موق يز شنوايي، به قوة شنوايي  

شررود، و در موق يز ويا موطن بينايي به قرروة بينررايي »ظرراهر« مي

ولي در همان حال كرره برره قرروة بينررايي يررا شررنوايي ظرراهر شررد ، 

 »حضورش« به خودش اسز و نه به قوايش، به همين جهررز هررم

شنوم. ي ني ديدن و شنيدن را بينم، من ميگويد: من ميمي  انسان

وسررز ولرري ا دهد، چون حضورش برره خررودش نسبز ميبه خود

سز. عيناً براي  ساير م رررداج مثررل ملائكرره وا  ظهورش به قوايِ
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 نيز موضوع به همين شكل اسز. مررثلاً حضرررج عزرائيررل

هر ك  براسرران   حضورش به خودش اسز، ولي ظهورش براي

ظرفيتي اسز كه شخ  در زنرردگي دنيررا بررراي خررود برره وجررود 

م رررد اسررز، و   اسز. پ  چون حضرررج عزرائيررلآورد 

كه در اين قسمز دنيا باشد و نه اين  -اش، همه جا هسز،  م رد همه

جا باشد و يرك طررفش جراي در آن قسمز نباشد، و يا يك طرفش اين

براسرران صرر ا ي اسررز كرره فرررد بررراي ور او  بنابراين ظه    -ديگر

 اسز.خودش  هيه كرد 

پ  به اين نكته دقيق، عنايررز داشررته باشرريد كرره هررر موجررود      

م ردي يك حضور دارد و يك ظهور، كه حضورش برره خررودش 

اسررز. و هرچرره   ررردش شررديد ر باشررد و از درجرر  وجررودي 

. و يررك 14شديد ري برخوردار باشررد، حضررورش شررديد ر اسررز

دارد كه براسان ظرفيررز محررل ظهررور، ح ررايق برراطني آن ظهور  

 وانررد شررود و هرررك  در ن رر  خررود ميموجودِ م رد ظاهر مي

م نرري حضررور و ظهررور م رررداج را در عررالم احسرران كنررد، 

   كند.طور كه »من« و »قواي« منِ خود را احسان ميهمان
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وقتي روشن شد هر قرردر موجررود م رد ررر اسررز، حاضررر ر      

ند مت ال كه عين   رد اسز پ  عين حضور اسز. اسز، و خداو

كنررد بررا همرر  شويم كرره چرررا هررر انسرراني احسرران ميمتوجه مي

بيند كه اصلاً خداوند  ماماً با اوسز خداوند در ار باط اسز و مي

يابد كه  مررام خرردا را دارد  واند با خدا باشد. ميو او هم  ماماً مي

روسررز و ار برراط او روبهكند كه  مام خدا با  و اصلاً احسان مي

گويا خدا ف   خداي اوسز و   او با خدا يك ار باط شخصي اسز.

اصطلاح هرك  خررداي شخصرري خررود را دارد. چررون خداونررد به

اش همرره جررا هسررز و م رد مطلق اسررز، و موجررود م رررد همرره

خداونررد كرره   ررردش مطلررق اسررز برريش از همرر  م رررداج نررزد 

كه انسان  وجرره خررود را هرانساني به  مامه حاضر اسز مگر اين

به غير خدا برگردانررد  باشررد و در واقررع خررودش را از خرردا دور 

 ر اسررز كه خداوند از همه چيز به او نزديرركباشد، در حاليكرد 

گانم فرمايررد: »اگررر بنرردو در همين رابطه خداوند به پيررامبرش مي

سراغ مرا از  و گرفتند، من كه نزديكم و جررواب هرررك  كرره مرررا 

گويد: اي پيامبر بگو من نزديكم،  ا در حتي نمي  15دهم«ميبخواند  

واسررطه باشررد، بلكرره ايررن حررال وجررود اقرردن پيررامبر 

 من نزديكم. »فاَُنّيعقَفَب«گويد:  مي
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 نكتة هشتم 

 

 چگونگي حضورِ مجردات در عالم  
 

ماده مزاحم و مانع حضدر مررد در عالم ماده نيست ، 

نفس در بدن كه حض در م   ادي اعض  ا ، مثل حضدر  

، بلكه م  اده حم حضدر و حاكميت آن در بدن نيستمزا

است. مثل جاي گرفتن ي  ك  مزاحم حضدر ماده در ماده

 كه محان است.  ،دست ديگرهاي سلدندست در بين  

كنررد ايررن به ن   بررراي مررا روشررن ميم رفز  از مسائلي كه        

ل م، بررا حكررم حضررور اسز كه حكم حضور موجود م رررد در عررا

كه حضور م رداج هاي مادي، در عالم فر  دارد. به طوريپديد 

جررايي كرره مرراد  هسررز جررا بررراي كرره آنهمه جا هسز بدون اين

حضور م رد  نگ باشد. مثل حضور ن   در برردن كرره اعضرراي 

مادي بدن مانع حضور ن   م رد در جرراي جرراي برردن نيسررتند. 

سز و مرراد  اسررز كرره مررزاحم چرا كه اصلاً م رد از سنخ ديگر ا

 شود.حضور ماد  مي
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 وانررد كه ماد  مررانع حضررور م رررداج نميوقتي روشن شد        

ديگر انتظار نداريم كه در هنگام مر  وسررايل مررادي  رروان باشد،  

نيز با روشررن شرردن ايررن  مر  را داشته باشند وفرشته  م ابله با  

 نرري پيرردا حضور ملائكه و خداوند در كل هستي برايمان م  مطل ،

كند كه مررا چرره در درون اطررا  باشرريم و چرره در كررف دشررز؛ مي

 وان گ ررز در فررلان حضوري خاص اسز و نمي  ،حضور خداوند

م رررد، بلكرره جاي موجررود و يا  جاي موجود مادي اسزمكان، يا  

م رررد موجررود  بايد گ ز: در عينرري كرره يررك مكرران مررادي اسررز،  

اشته باشد. چررون حضور كامل و  مام د  در آن مكان نيز    واندمي

ماد  مانع حضور م رررد نيسررز. پرر  نبايررد بگرروييم خداونررد در 

ماوراء عالم ماد  هسز و  صور كنرريم بررالاي عررالم مرراد ، جررايي 

جاي م رداج و جاي خدا اسز، بلكه در همرره جررا   ،جااسز كه آن

كرره عررالم مرراد  مررانع خداوند و ملائكه حضررور دارنررد، برردون آن

ن   ما در همه جاي  ن ما حاضررر   كهحضور آنها باشد، همچنان

   16كه  ن ما، مانع حضور ن   ما باشد.اسز، بدون آن
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از اين نكته نيز نبايررد غ لررز شررود كرره هرقرردر   رررد موجررود      

طور كه مرراد  شديد ر باشد، حضورش شديد ر اسز، و لذا همان

در عررال م مرراد   –اعرم از ملائكره و خداونرد  –مانع حضور م رداج 

ملائكه در عالم، مانع حضور خداوند در همان عررالم  نيسز، وجود

طور نيسررز كرره نيسز، چرا كه   رد خداوند مطلق اسز. پ  اين

در عالم ملائكرره كرره محررل ظهررور ملائكرره اسررز، خداونررد حاضررر 

نباشد، چرا كه   رد خداوند مطلق اسررز، پرر  حضررور حضرررج 

 .حق هم در  مام مرا   هستي مطلق اسز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

46 

 

 

 

 تة نهم نك

 

 وحدتِ نفس، نمودي از وحدتِ حق 
 

نفس چدن مررد است، جامع كمالا  است و نه مرمدع 

« مدج  ب كمالا . يعني »ديدن«، » شنيدن«، » دانس  تن

دارد و ب  ه شدد و لذا وح  د  ذات  ي  كثر  ذاتي او نمي

، مدج  ب ش  ناخت رب همين جهت ه  م ش  ناخت نف  س

ب  ا ح  ق شدد . زيرا مدجدد مررد در واقع هم سنخ مي

 17.كاملي از اوستو جلده نسبتا   

رو هسررتيم، مررثلاً بررا ها روبررهمررا در عررالم مرراد  بررا م موعرره    

ها، و يررا بررا هررر صررندلي كرره از م موعرره اجررزاء م موعه صندلي

بررا جررامع كمررالاج   ييم. ولي در عالم م رداجرو شكيل شد  روبه

رو هستيم، مثل ن   كه هم شررنوند  اسررز و هررم گوينررد  و روبه

 



 

 

47 

كننررد ، و بررا ايررن همرره يكرري برريش نيسررز. ي نرري كثرررجِ هررم    ل

بودن همررين كند و م ني جامعكمالا ش آن را از وحدج خارج نمي

و   يّرو حرر   مرشود ص اج خداوند مثل عليرر كه گ ته مياسز. و اين

بودن با نا ش متحد اسز به همين م ني اسز كه ص ا ش   عريسم

جامع كمررالاج و صرر اج   كند، چرا كه اواو را از وحدج خارج نمي

برره ه ررز   كند؛رنگ كه وقتي از منشور عبور ميبي  اسز. مثل نور 

نررور  ، در دهد كه اين ه ز نور شود و اين نشان مينور   سيم مي

از عبور كرررد    ولي به صورج جامع. وقتي از منشور رنگ بود،  بي

هم جدا شد و به صورج م موع در آمد، ي ني وقترري ايررن نورهررا 

 بررود.رنررگ را برره هررم نزد دج نررور بيبود، وحرر   عبه صورج جام

همين صورج اسز كه وحدج ن   را برره هررم به  ص اج ن   هم،

و وحدج حق   زند و ص اج خداوند نيز به صورج جامع اسزنمي

 .زندرا به هم نمي

كه ن رر  وحرردج نا رري دارد و در واقررع اين  :وحد  ذاتي نفس    

شود كرره د موج  مينككثرج كمالا ش آن را از وحدج خارج نمي

 چررون ناج هر چيزي را كه غير خودش اسز به خوبي  حمل نكند

، حتي اگر ناخن شما از و ح ي تش در م ام وحدج و يگانگي اسز

ين برررود تان  ا حدي جدا شود و اميد پيوستن آن به بدن از برر بدن

خواهررد آن را  حمل كند و مي  واند وجود آن ناخنديگر ن   نمي

خواهد. در مورد نمي  ن دوگانگي را حتي در بدنشوچ  ،را جدا كند

پيوند اعضاء بدن انساني به انسان ديگر همين مشرركل هسررز كرره 

جزء خررود   را  مثلاً كليه را بپذيرد و آنعضو پيوندي را  بايد ن    

و برره همررين گيرررد كار  نميو بررهكنررد را  دبير نمي بداند وگرنه آن
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هايي بين هررردو برردن هزالامكان شباشود حتيجهز هم س ي مي

 وجه طبي رري برره مصرف دارو، ن   را از هم مد ي با باشد و ب د

جديررد عررادج   آهسته به آن عضرروكنند  ا آهستهيبدن منصرف م

سال يررك مر برره آن را پرر  كند. با اين حال ممكن اسز ب د از يك

ها ريشه در وحدج نا ي ن رر  دارد كرره ال ملبزند. همه اين عك 

خواهد، چون در موقع است اد  از برردن، را نمي  دحتي غير بدن خو

 وانررد بررا آن  ررا حررد خواهد كه خررودش سرراخته و ميبدني را مي

    18ممكن ا حاد برقرار كند.

 كردن«اي از »ايراد« و »خلقنمدنه

از نكاج با بركتي كه در  اريخ   كر بشررر مررورد  وجرره بررود         

كرره چگونرره عررالم اسز، مسئله اي اد كثرج از وحدج اسررز و اين

كثرج از ناج احدي خداونررد صررادر شررد  و رابطرره آنهررا چگونرره 

آيررد و از برره كمررك مررا مي  م رفررز ن رر اسز. در اين راستا نيررز  

سررنگ را بررراي مررا روشررن  ر اين مسئله گرانطري ي نسبتاً ساد 

 كنيم:  كند و لذا عرض ميمي
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هررر مخلرروقي،  ن  ِ نزول، موج  كثرررج اسررز و درجرر  وحرردجِ 

 19وط به درج  قرب او نسبز به خداوند اسز.بمر 

پيگيررري نمررود؛  م رفررز ن رر  رروان در بحررث از بركا ي كه مي    

 ها نسبز به م ام ناج احدي اسز. كشف رابط  كثرج

كنندة صرردور و نسرربز  وانررد روشررنبهترررين مثررالي كرره مي      

كنندة چنررين روشررنو هم 20صرردوري كثررراج از ن   رر  رحمرراني

حماني با اجزاء عال م باشد، مثالي اسز كه در ن رر  ر وحدج ن      

 انسان وجود دارد.

دانيد ولرري قصررد بيرران آن را علمي را مي  يك مطل شما وقتي       

از كلماج و جملا ي كرره بايررد  يخاص  صورِ نداريد، در اين مرحله

 ان را بيان كنيد، در نهن نداريد يا حتي وسيله آنها مطل  علميبه

در استدلال به صورج صغري و كبري بايد رعايررز    ر يبي را كه

كنيد، در نهن نداريد. بديهي اسز كرره در ايررن مرحلرره حترري هرريچ 

اي براي  حرررك زبرران و بيرران ال ررا. نداريررد. ي نرري در ايررن اراد 

كننررد برره مرحلرره هنرروز ال رراظي كرره آن مطلرر  علمرري را بيرران مي

 باشند.صورج پديدة طبي ي موجود نمي

خوبي خواستيد آن مطل  علمي را مطرررح كنيررد برره  ولي وقتي      

و از آن پرر   كرررد م دماج بيان مطلرر  را در نهررن خررود اي رراد 

 كنيد.همان مطل  را به صورج كلماج و ال ا. طبي ي اظهار مي
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بينيد،   هيم مطلرر  را بررا شما چون اين آمادگي را در خود مي     

ن را در ع ررل اكنيد. م دماج ع لرري برهرر ح ظ مرا   فو  آغاز مي

كننرردة آن م رردماج اي را كه بيانخود در نظر گرفته و ال ا. نهني

كنيررد و پرر  از آن، علمي هستند در نهن و خيال خود  رسرريم مي

آوريد. ي ني آن م ناي ع لرري كرره ال ا. مادي و طبي ي را پديد مي

در ن   شما از قبررل برره صررورج اجمررال وجررود داشررز؛ پرر  از 

دايش  صرروراج خيررالي گشررته و ايررن يرر ملاحظ    صرريلي، علررز پ

اند. پ  رابط   صوراج خيالي نيز موج  اي اد ال ا. طبي ي شد 

ك  علمي با  صوراج نهني و ال ا. طبي ي مربرروط برره آن، يررك ل م 

صدوري و اي ادي اسز. به ايررن م نررا كرره هسررتي و   رابط  علميِ

وجود آنها متكي به هستي آن م ناي ع لرري بررود  و از ناحيرر  آن 

 اند.افاضه و صادر شد  و نزول يافته  ،نا م

آنچه پيوستگي و رب  اين   اي از ربط عالمِ خلق با عالَمِ امر:نمونه     

خوبي  صوراج خيالي و ال ا. طبي رري را بررا آن م نرراي ع لرري برره

كند، اين ح ي ز اسز كه اگر شررما در ضررمن صررحبز، روشن مي

همرر   صرروراج و   دآن ملك  ع لي خود را به يكبار  از دسز بدهي

شررود و از بيرران ال ا. شما از نظم و روال ع لرري خررود خررارج مي

 مانيد.ادام  مطل  باز مي

شررود، از طرفي اين ال ا. كه از خزين  ع لرري شررما صررادر مي     

مثل صادر شدن قطررراج برراران از ابررر نيسررز كرره پرر  از مررد ي 

 ر  افيت  طوربره  نيزش بارا)چون ري ني ابر از بين برود  آن  خزين   

اما خزين  ع لي كه م رراني خيررالي و ل ظرري از آن    ترلّي  اسز و نه

پذيرد و شما پرر  از بيرران يررك شود، هرگز كاستي نميصادر مي
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شويد، حتي اگر هزار بار آن مطل  م ناي علمي، فاقد آن م نا نمي

شررود، چررون هيچ انداز  از منبع آن كاسته نميكنيد  علمي را بيان  

 .  ترافياسز و نه    يلّترصدور آن به صورج 

از طرفي آن ملك  علمي با مظاهر گونرراگون خررود در صررورج      

خيالي و ل ظي، داراي يك وحدج ح ي ي اسز و چون رابطرر  بررين 

مربوط به آن م نرري، يررك رابطرر  ح ي رري اسررز و   آن م ني و ل ظِ

واق اً بين آنها وحدج جاري اسز، وقترري هررم كسرري آن ال ررا. را 

كرره درحاليفهمررد،  كه مورد نظر شماسررز مي  اشنيد، همان م نا ر 

وقتي به صورج   افي از مبرردء خررود صررادر شررد  باشررد ديگررر 

 چنين وحد ي بين شيء و مبدء آن حاكم نيسز.  

و اين حالز بين ن   و صررورج نهنرري و صررورج ال ررا.ِ آن      

شبيه نسبز صدوري و اي ادي ن     رحماني با اجزاء عالم اسررز 

اظهار كي يررز وحررد ي اسررز كرره در مرا رر   يو شاهد گويايي برا

. كي يز صدور 21مختلف فيض منبس  و ن     رحماني وجود دارد

نمايد كه فيض منبس  با كثرج از وحدج، ما را متوجه اين نكته مي

كي يزِ وحررد ي كرره دارد، واحررد ح ي رري بررودن جهرران را  ضررمين 

كند، چون در  مام مرا   ظهور، وحدج ح ي ي حاضر اسررز و مي

ين ظهوراج نه  نها م لول ن     رحماني اسز، بلكه مانع حضررور ا

 باشد. ن     رحماني در سر اسر عالم ظهور، نمي
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 نكتة دهم 

 

 برزخ و چگونگي عذاب قبر 
 

كه »نفس« باطنم » تن« است، »عالَم برزخ«  هم همچنان

باطنم  »ع  الَم م  اده« اس  ت و در هنگ  ام م  رگم انس  ان  

برزخ، » قبرم من ي  ا نف  س« خداه  د   زمين، » قبرم تن« و

 بدد.

يكري ، شدندشك گرفتار در مسمل  م اد   هاكه  ب ضيعلز آن      

و  انرردگرفتهبا بدن يكرري كلي بهانسان را   اسز كه  نفس  نشرااتن 

اسررز  هم مسأله نشااتن  قبرر ديگري، ودنا روح نشد  رد متوجه  

همررين     ،انررد منظررور از قبررر در نصرروص اسررلاميكه گمرران كرد 

، در حالي كه به صراحز در رواياج ما هسررز كرره اسز  قبرخاكي

 منظور از عالم قبر، همان عالم برزخ اسز.

كه شرري يان اين  رةدر با  صاد گويد: اماميزيد ميعمربن    

وَل ُنّيعوَاللهُعاتََخَوَّ ُعََليَ  َُ عفُننيع  .......»  عذاب قيامتي ندارند فرمودند:  
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داند من نگران شما هسررتم در برررزخ كرره وليكن خدا مي  22زَخع«ال بَف 

»قنالَ عبرزخ چيسررز؟  »ماَال بفَ زَخ؟«جا عذاب داريد. پرسيدم: در آن

و غ لررز نبايررد كرررد قبرررِ  .اسررز  «برزخ همان »قبر فرمودند:    اَل قَب ف«

ها همان عال م برزخي اسز. عالم برزخي كرره عررالمي ح ي ي انسان

انسان زند  اسز و ش ور دارد، و بنا برره    اسز م رد و مثل ن 

گويررد: »مررن خانرر  اين قبر هررر روز مي  صاد فرمايش امام

   23غربز هستم.....«

 معني فشار قبر

حال در نظر داشته باش؛ فشررار قبررر مربرروط برره چرره عررال مي      

اسز؟ و در واقع ن   انسان اسز كه در عالم قبر كه همان عررالم 

كرره فشررار رفشار اعمال خود اسز. در رابطه بررا ايندبرزخ اسز،  

قبر همان فشاري اسز كه به علز ع ايد و اخررلا  سرروء بررر برردن 

م ان«  وجرره  وان برره جريرران »سرر دبنشود؛ ميبرزخي وارد مي

بود و وقتي از دنيا رفررز ،   كرد كه از ياران خوب پيامبر 

بررا پرراي برهنرره  ررابوج او را برره دوش   حضرج رسول

گرفتند و فرمودند: ص وف ملائكه در  شييع جنرراز  حاضرررند، و 

خود حضرج با دسز خود او را در قبر گذاردنررد. در ايررن حالررز 

مادر س د خطاب به او گ ز: اي س د! خوشررا برره حالررز، بهشررز 

گوارايز باد. حضرج فرمودند: اينك س د را برره واسررط  برردخل ي 

 .   217ص 6،)بحارجاش داشز فشار قبر فرا گرفزخانواد   اكه ب
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 هاي فشار قبر، سوء اخلا  اسز.يكي از علز اولاً:  پ     

مسررلماً گرفررز  اگر اين فشار از طريق قبر خاكي ان ام مي  ثانياً:    

منظررور از فشررار ديدند. پ  م لوم اسررز همه حاضرين آن را مي

« س د را  حز فشررار قرررار داد فشارِ قبرِ برزخي اسز و »م نِقبر،  

 24ديدند و از آن خبر دادند.  كه چشم برزخي پيامبر 

اگر اصل انسان همرران »مررنِ« اوسررز، پرر  چرررا هنگررام   سؤال:    

 رويم؟خواندن فا حه نزد همين قبر خاكي مي

چون ن   يك نحو    لق به همين بدن خرراكي و بررالتبع   جواب:    

بررا مررا  و    كنرردميبه آن قبر خاكي  وجه خاص    ،ي داردكبه قبر خا

دعرراي  كنيم وبا او ار باط برقرار مرري ر راحز او رفتن بر سر قبرِ

ااررر بهتررر اسررز و دعرراي او نيررز روي مررا   ر مررا بررراي او مررؤار 

گذارد، به شرطي كه با ع يد  صحيح و بررا اعمررال صررحيح بررر مي

 برويم.او سر مزار  

شخصرريز انسرران   ، اين برردن ن شرري در  اگر پ  از مر   سؤال:    

ندارد و همه چيز مربرروط برره روح انسرران اسررز، چرررا روي برردن 

گذارند  ا روي برردن مرررد  خرراك ريزند و لحد ميمرد  خاك  نمي

 ريخته نشود؟

چون روح انسان در دنيا به بدنش   لررق دارد و پرر  از   جواب:    

لا ي را كرره امر  هم  ا مد ي به آن بدن  وجه دارد و لذا  مام حرر 
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بايد و لذا  كند  گذارد روح انسان براي خودش ح  ميبرجسم مي

مراعاج كرد  ا »منِ« انسان انيز نشررود. حترري هنگام دفن  بدن را  

انسان اند بدن او را از سر وارد قبر نكنند، چون روح  دستور داد 

بينررد. و آزار مي  كند خررودش از سررر وارد قبررر شررد احسان مي

ا بايد غسل دهند و  ميز كنند و ك ن او هم بايررد ر حتي بدن متوفيّ  

 كند.پاك باشد، چون  مام اين حالاج را براي خود احسان مي
تأأوان مر رابطه بأأ  تع أأس نفأأس بأأه بأأدنع مو نأأوع تع أأس را مي     

ك ر گأأرفتن گوشدم نموم. يكي تع س تدبيري كه نفس اا طريأأس بأأه
مر  نگأأ م خأأوا ،  كنأأد، كأأهتن، كم ا مورم ني ا خوم را ت مين مي

روم، شوم و به ع لمي ميگر ميمر عيني كه نفس اا بدن گرفته مي
اين تع س براي او ب قي است. ي  تع س ميگر    نفس به بأأدن مارم 
كه پس اا مرگ نيد اين تع س ت  مدتي براي روح ننبت بأأه بأأدنش 

كأأه اي اسأأت. يعنأأي بأأه جهأأت اينموجوم است و آن تع س خ طره
است و خ طرة ارتبأأ ه  مأأواره بأأراي اندگي كرمه نمدتي ب  اين ت

او  نت، به بدنش توجه و تع س مارم، بدون آنكه بتواند بأأدنش را 
تدبير كند. به جهت  مين تع س است كه مر مستوراه ميني ماريأأ  

كنيد، ابتدا بأأدن او را  خوا يد به شخص متوفي ت قين كه وقتي مي
ن، روح متوجأأه شأأخص مشده تك ن م يد، چون ب  اين تك ن مابه

 گرمم.   شوم و لذا ت قين او مؤثر واقع ميم نده ميتك ن

در رابطه با قبر و بررزخ و ن ر  انسراني؛ مطالر  بسريار گسرترد      

كردن م رفز به اين نوع م ارف ازطريق م رفرز اسز، قصد ما روشن

هايي كه در مورد بررزخ و ن   اسز وگرنه اصل موضوع را در كتاب

 روان جلرد كرد  بايد    ي  نمود، كه از جمله اين كت ، مي  ثقيامز بح



 

 

56 

و يررا »م رراد يررا بازگشررز برره خرردا« از  اس ارملاصرردرا 9و 8

 محمدش اعي را نام برد.امآيز
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 وسعت رو  انساني 

در اين بحث؛ پ  از  وجه برره چگررونگي وجررود ن رر  انسرران،      

ر نظررام آفرررينش برره صررورج دخررواهيم م ررام و مر برر  آن را مي

 سرفصل گوشزد نماييم.  

ُْعتَنننق وََ،ع ُننََّعفرمايدقرآن مي-1      »لَقَد عخَلَق نَنناعالاُن سننانَعفننيعاَح سننَ

 عرَدَد نامُعاَس فَ َعسافُليْ«

» سوگند كه انسرران را در بهترررين قرروام و مبنررا خلررق كرررديم،     

يم« كه همان مر به برردن و د رين درجه رد كر سپ  او را به پائين

انسان  منهاي بدن ، م امي برر   مَن  جسم باشد. ي ني م ام روح يا 

 فرمايد:عظيم و شريف اسز .درهمين رابطه مي
 هيچ محتاج ميِ گلگون، نِه اي               رك كن گلگونه،  و گلگونه اي

ي ني ح ي ز و اصل  و خيلي بالا ر از اين دنياسز، س ي كررن      

 .ح ي ز را رها نكني آن

فاَُذاعسَوََّ تهُُعوَعنَفَخ نن ُع»ععقرآن در مورد روح انسان مي گويد :    -2     

ي ني چون برردنش را آمررراد  كرررردم و از ......فيهُعمُْ عروُحي

 روح خود در آن دميدم ، به ملائكه گ تم به او س د  كنند .  

 گيريم كه:  از اين آيه نتي ه مي  
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انسران »از روح خرداسز« و نررره »روح خررردا«. چرررون    -الف     

ي نرري روح انسرران عروُحنني«،»عو ن رمررود مُننْ عروُحننني«»ععفرمرود

 صورج نازله اي از روح خداسز.

روح، مخلوقي اسز از مخلوقاج خداونررد و نزديررك  رررين   -ب     

مخلو  به خداوند اسز و حتي از ملائكرره هررم بررالا ر اسررز. و در 

 «َُنَزِّلُعال  َلائُ ةََعباُلفُّوحُعمُْ عاَم فُم»ععرآن مي فرمايدقهمين رابطه  

خداسررز  »ام  ر«ي نري خداوند ملائكه را برره كمررك روحرري كرره از 

كند. بنابراين نبايد براي خرردا مثررل انسرران يررك روح قائررل نازل مي

شويم و  صور كنيم روح خرردا ي نرري خررود خرردا، چرررا كرره خررود 

كنررد و را يكرري از مخلوقرراج م رفرري مي خداونررد در قرررآن »روح«

كرره فرمايررد: از روح خررودم در جسررم انسرران دميرردم. و اينمي

فرمايد: از روح خودم؛ ي ني روحي كرره يكرري از مخلوقرراج مررن مي

اسز، ولي چون مر به اين روح بسيار بلند اسز خداوند آن را به 

طور كه خانه ك به را به خررودش نسرربز خودش نسبز داد، همان

كرره خداونررد واق رراً اين به جهز شرافز آن مكان اسز، نه اين  داد،

 خانه داشته باشد. پ :

ملائكه به كمك روح نررازل مرري شرروند، ي نرري روح اصررل   اولا :     

 اسز و ملائكه   لي آن روح هستند .

 »كُنْ عفيََ ُنون«الهي اسز و م امش م ام   »امر«روح از    ثاني ا :     

»انّ ننااَم فُمُع  مباركه يرر  فرمررود: ر سو 82اسز چون خداوند درآيه

خدا آن اسز كه چون  »امر«)ي ني:  اُذاعاَرادَعشيَ نئاًعاَن عََقُولَعلهَُعكُْ عفيََ ُون«
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پرر  روح كرره از   .شود گويد بشو، و مياراد  كند چيزي را اي اد كند، مي

 امرالهي اسز، نظام  مادي و  ركيبي و  دري ي ندارد.  

اسي انسان هميرن روح اسز كره فررو  ملائكرره ساصل ا  ثالث ا :    

اسز و جلو  مست يرم حرق اسز و حامل همرر  اسررماء و صرر اج 

ام اسررز و خلي رر  او در عررالم وجررود اسررز، و الهي و همان وجه

واسط  حررق اسررز، جررامع همرر  كمررالاج چون آن روح مخلو ِ بي

، برعك ِ ملائكه كرره هركرردام كمررال خاصرري از حررق را الهي اسز

كه يك ملك مظهررر اسررم علرريم خرردا اسررز كنند، به طورييمظاهر  

مثل جبرائيل، و يكي مظهر اسم مميز خدا اسز مثل عزرائيل ولرري 

م ام روح كه ح ي ز انسان نيز هسز جامع همه اسماءالهي اسز، 

 منتهي به اي اد حق موجود اسز و از خود وجودي ندارد.

ين« و م ام بدن و لاين سوي دنيايي انسان »اس ل ساف  رابع ا :     

ماد  اسز و آن سوي انسان، روح اسز و م ام قرب بي واسررطه، 

انررد، ولرري برره ها از جهررز روح خررود برره خرردا نزديكو لذا انسرران

واسط  جسم خررود كرره از گِررل آفريررد  شررد ، از او دورنررد. حررال 

 هرطرف را انتخاب كند، آن ايي خواهد شد.   

زل روح ، جرراي گرررفتن در ن رين مر به و مآخرين و پايين  -3     

شد  اسز كرره در ايررن مر برره كرره روح در  25بدنِ  سويه و  ص يه

گيرد آن در روح  نزلّ يافترره اسررز كرره   ريبرراً از آن بدن جاي مي

كه در اين حالز فرامرروش م ام اصلي اش خبري نيسز. به طوري

 اش ك اسز.كند اصل و منزل اصليمي
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يافته روح اسز.  نزلّ  آنچه در بدن انسان دميد  شد ، صورج

و نبايد فراموش كرد كرره وقترري موجررودي يررا ح ي ترري در مر برره 

كند، مر ب  اصلي و صورج اولي  آن برره جرراي  ري  نزلّ ميپايين

خود مح و. اسررز، و در عررين اينكرره همرران موجررود و يررا همرران 

ح ي ز در مر ب  اصلي خود بود  و صورج اصلي خررود را دارد، 

كنررد و  ري هررم   لّرري ميدر مر برر  پررايين   ر ودر صورج پررايين

اي از صورج اصلي آن ح ي ز صورج ب دي هم در ح ي ز جلو 

 ر اسز. در مرا   طوليِ   ليّاج يك موجود، هر انداز  كرره پررايين

بياييم، به همان انداز  چهرررة اصررلي و صررورج اوليّرره موجررود را 

و   عك  آن، در رجرروع ر و محدود ر خواهيم يافررز و بررهض يف

برگشز، در اوايل مرا رر  طررولي، چهرررة اصررلي و صررورج اوليّرره 

موجود را كمي روشن خررواهيم يافررز و هرانررداز  بررالا ر برررويم، 

چهرة اصلي موجود را بيش از پيش يافترره و بررا آن بيشررتر آشررنا 

سر بگذاريم، با چهرة خواهيم شد و اگر هم  مرا     ليّ را پشز

 رو خواهيم شد.اش روبهاصلي

ا متوجّه شدي ي ني چه كه گ ته شررد : روح يررا ح ي ررز يحال آ

انسان در حين است رار در منررزل اصررلي خررود، در مرا رر  نازلرر  

اي كرره در واقررع از آن خود محرردود و مح رروب شررد   ررا مرحلرره

ح ي ز خبري نيسز؟ و آيا م لوم شد ي ني چه كرره انسرران داراي 

دو چهررر  اسررز، يكرري چهرررة قدسرري والهرري و يكرري هررم چهرررة 

سافل، از آن چهرة اصررلي  سوي اس لسافلي؛ كه در  نزلّ به لسا

 نبريد  و جدا نشد  اسز. 
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و   –واسرط  حرق اسرز كره مخلرو  بي  –ن   انسان بين روح        

جسم قرار دارد. ي ني نه نور محض اسز، نه ظلمز محض، و برره 

 همين جهز هر ص ز الهي را به صورج خاص و مبهم دارا اسز.

ل  ن   يا خيال، م ام عالي وجود و م ام داني وجررود يبه وس      

پيوندد و در مر ب  ن   انسرراني، نرروراني و ظلمرراني به يكديگر مي

شوند. پ  به خودي خود ن   يا خيال انسان؛ نرره عررالي يكي مي

اسز و نه داني؛ نه روح اسز و نرره جسررم، ولرري ممكررن اسررز در 

 ررام انسررانيز مظلماج دنياي مادي س وط كند و برره م ررامي دون  

»عاَلنّنناسُعنيُنناٌَعفَنناُذاعفرمررود:  فرو افتد. چنانچه پيامبر خدا

ي ني مررردم هررم اكنررون كرره در ايررن دنيررا هسررتند در   ماتُواعان تَبُ ُوا«

شوند. پ  در حالز اوليه مردم اند و چون مُردند، بيدار ميخواب

كرره بررا نررور روح، ظلمررز ينابرنررد، مگررر  سر ميدر يك بيِنْابيِنْي به

 خود را از بين ببرند.  

اگر انسان خود را به كمك  ررذكراج انبيرراء از حكررم برردن و   -4     

منزل اس ل آزاد كند، در واقع خود واق ي خود را مرري يابررد و برره 

شررود،  برره طرروري اصل خود كه همان م ام روح اسز نزديك مي

مست يماً از حررق   كه ح ايق ناج خود را حتي بدون واسط  ملائكه

 دريافز مي كند.

در ابتدا انسان ح ي ز خود را از پشز ح اب ها مرري بينررد و       

روسررز و رمررز و راز در انتها اگر همز كند با خررود آن ناج روبه

هايي اسررز كرره كردن همين ح ابهاي شرعي براي برطرف زكيه

 اسز.بين او و ح ي ز اصلي او پرد  شد 



 

 

62 

 فرمايندمي  صاد امام     

ع26اللهُعمُْ عاتُِّصالُعشُْاعُعالشَّ  سُعب ا«»وَعاُنَّعروحَعال  ُؤ مُُْعلاََشَدُّعاتُِّصالاًعبُفوُحُ

» ح ي ز اين اسز كه ا صال روح مؤمن برره روح خرردا، شررديد ر  

اسز از ا صال ش اع خورشيد به خورشيد«

ن آن ابررا شررناخز ن رر  و شررناخز وسرر ز آن، سررود و زيرر 

گردد. قرآن شود و مدارج ص ود آن م لوم ميدرسز روشن مي

الاَر ضُع»عهُوَالَّذيعخَلقََعلَ َُ عمنناعفُننيفرمايررد: سور  ب ر  مي 29در آيه 

ي ني اي انسان! آنچه در زمين خلررق شررد  همرره و همرره را   لَ يْاً«

براي  و خلق كرديم. پ  محور اصررلي حركررز انسرران در مسررير 

در خارج از ن   آدمي اسز از بررراي انسرران  هن   اوسز و آنچ

خلق شد  و ابزار  كامل اوسز.  كسي كه  مررام كوشررش خررود را 

كار برد، مانند كسرري اسررز كرره  مررام براي بيرون از جان خود به

، ولرري كوشش خود را براي شناخز و اصلاح ابزار صرف كرررد 

 افرصتي براي است اد  از آن نيافته، در نتي رره همرر  عمررر خررود ر 

 اسز.بيهود   لف كرد 

طور نيسز كه داراي دو ح ي ررزِ انسان از ديدگا  اسلام؛ اين       

جسم و روح باشد، بلكه ح ي ز او جان يررا روح اوسررز و برردن و 

جسم ابزار آن روح اسز و اگر به لذاج بدني زيرراد ميرردان بدهررد، 

عملاً از اصل خود جدا شد ، و هرچه انسان بيشتر بر بدن حرراكم 

الانسرران نزديررك ، خود را بيشتر به انسرران كامررل يررا ح ي زدباش

 اسز.     كرد 
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عمد  آن اسررز كرره انسرران متوجرره باشررد برردن او ح رراب او       

 نگردد، كه گ ز:  
 برفكنمپرد چهر ازآنشودغبارِ نم          خوشا دمي كه جان، ميچهرة ِح اب 

بينم، برره يمرر ي ني چون  ن خاكي ح ابم شد ، چهرة حررق را ن     

و سراير برا امثرال روز   –اميد روزي كه بررا آزاد شرردن از حكررم  ررن 

 پرد  را  از آن چهر  كنار زنم. -رياضاج شرعي

 دهد كه:كه انسان طال  حق ناله سر ميهمچنان     

 
 ورنه رخم عيانسزاسز       گ تا  و خودح ابي خوبز ازماچرا نهان رويكهگ تم

 سخن همانسزگ تااسز،همينن     ا  وهستري         گ تما كهتكي؟گ   ا فرا  گ تم 

     

آري ما احسان خوديّز و منيّز در م ابل خرردا داريررم كرره او      

دهد. وقتي اگررر متوجرره شررديم هرريچ خود را به جان ما نشان نمي

چيز در اين جهان، ملك ما نيسز، وجملگي ملك خدائيم و بندة او، 

داديم و از خرراكِ ج خرردمتگزاران  نررزلر و وقترري خررود را برره د

هرراي بررين مررا و خرردا ماننررد  رشديم، ح ابزيرپاي خود متواضع

 رود و خداي را رو در روي خود خواهيم ديد. دود به هوا مي

 » گفتم فراق تا كي؟ گفتا كه تا تو هستي« آري: 

پ   زكيه؛ حركز از خود و در خود برره سرروي خررود اسررز،       

ر ر، و از ح اب خودِ نازل عبور كردن،  ررا بررا بسوي خودِولي به

 رو شويم. خداي خود روبه

پندارد، ولرري انسان در ابتدا، خود را همين مر ب  نازله روح مي     

اگر ح اب بدن و   لّ اج بدني را كنار زد، بررا ح ي ررز بررالا ري از 
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 شود. ي ني »خودِ نررازل«، ح رراب »خررودِ عررالي«رو ميروبهخود  

رج ديگر، خودِ نازل كه مح وب از حق اسز، ح اب ااسز. به عب

خررودِ اصرررلي اسرررز كررره از حررق مح ررروب نيسرررز. چنانچررره 

 فرمايد:مي  الغي لسان
 برخيزخودي، حافظ ازمياننيسز           وخودح ابحائلهيچم شو وعاشقميان

  

 و بركاته« الل عليكم و رحمة »والسلام 



 

 

65 

   :  همين نديسندهرشده از شبرخي آثار منت

 « بزر  انتخاب و جوان» •

 « خدا از طريق آشتي با خود راستين با آشتي» •

 CD با همرا  «ن  م رفز  از نكته  د » •

  CD با همرا «  زندگي  رينجدّي  به  بازگشز م اد؛» •

 CD با همرا  ، جوهري  حركز و صدي ين برهان شرح) «عرفان  ا برهان از» •

 « ديني انسان عال م» •

 « قل  و ع ل خيال، ِِب دا» •

 «آن سلوكي آداب و  ربيز و   ليم» •

 «باشد بايد كه  گونه آن زن؛» •

 « هستي در انسان رز  جايگا » •

 2 و 1 جلد «بود بايد چنيناين  فرزندم» •

 « عليه امرحم  »به زامآيز  سلوكي هايدستورال مل  شرح •

 « روح شدن قدسي عامل  ؛ ص)پيامبر بر صلواج» •

 «  ن)فاطمه  حضرج بصيرج» •

  «ن)فاطمه  حضرج ال دريليل   م ام» •

  « ع)حسينامام با روحاني ا حادي  عاشورا؛ زيارج» •

 «هاپوچي  با مبارز  كربلا؛» •

  «ع)البيزاهل   ح ّ عملي هايروش  و نظري مباني» •

 « مهدويز م رفتي مباني» •

 « نوراني فردايي در زندگي ندبه؛ دعاي» •

 «فيض يواسطه  م ني و جايگا » •

 «انسان هر جان م صد به  نظر ،ي   آل زيارج» •
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 «  وحيدي بينش يدريچه  از  كنولوژي گزينش» •

 « غرب   مدن  زلزل علل» •

 CD با همرا  ،«  وهمّ و مدرنيته  فرهنگ» •

 «شي ه  زايي مدن » •

 « قدسي عهد به  بازگشز اسلامي؛ ان لاب» •

 « مدرنيسم فضاي در اسلامي ان لاب إشراقي جايگا » •

 «  اريخي ودآگاهيخ و «عليه امرحم  »خمينيامام» •

 « غربي عال م از رفزبرون  اسلامي؛ ان لاب» •

 «م نا عالم به  ايدريچه  روز ؛»  •

 « خدا با يگانگي ما  رج ؛ ما » •

 «حج ح ي ز» •

 « عالم  در جادوگر و شيطان جنّ، جايگا » •

 « آدم زميني حياج هدف» •

 CD با همرا  ،«ديني باورهاي يافتنف ليز  چگونگي» •

 CD با همرا  ،«شودمي پوچ نگيهفر هايف اليز كه  آنگا » •

 ن د) «  ص)محمد حضرج از  م يد پوشش در نبوج م ام از غ لز» •

   سروش آقاي سخنان

  سروش آقاي سخنان  ن د) «بس  و قبض ينظريه  ن د» •

 سخنان ن د) «پروردگار؟ طرف از نزولي يا جهان از نبيّ قرائز قرآن؛» •

  شبستري آقاي

  كديور سخنان آقاي ن د) « هاز مواف و هامخال ز  ف يه، ولايز» •

 

* * * 
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،  1350ان پس از اخذ ديپلم در سال  مي باشند. ايش  1330استاد اصغر طاهر زاده متولد  
از آشنايي با    در وارد دانشگاه اصفهان شدند و در همين سال پس  رشته زمين شناسي 

دين   را  خود  زندگي  محور  يگانه  فقيه  ولايت  كتاب  و  )ره(  خميني  امام  فكري  مباني 
از   فراغت  از  پس  زاده  طاهر  استاد  نيست.(  جدا  سياست  از  كه  )ديني  نمودند.  تعيين 

ادان يكي  در  كار  به  اشتغال  حين  در  مطالعات  شگاه  تهران،  در  مهندسي  شركتهاي  ز 
تحقق   به  )ره( جهت كمک  توصيه شهيد بهشتي  به  بالاخره  و  آغاز نمودند  را  حوزوي 
نيز   آن  كنار  در  و  درآمدند  پرورش  و  آموزش  وزارت  در  استخدام  به  اسلامي  انقلاب 

كردند. گرچ دنبال مي  قم  در  را  دوره مسئوليت هاي  مطالعات حوزوي  چند  در  استاد  ه 
بر  رايياج دانيز  و عهده  به فرهنگ عميق  توجه  ايشان  اصلي  دغدغه  ولي همواره  شتند 

ناب اسلامي و فهم و ارائه آن بوده است و لذا هنگامي كه احساس مي كرد مسئوليت 
ديني كار  به  خود  و  سپرد  مي  ديگري  به  را  كار  نيست  واجب  برايش  شرعاً         اجرايي 

تف جلسات  راستا  اين  در  كه  پرداخت  روايات  مي  شرح  و  البلاغه  نهج  و  قرآن  سير 
معصومين را طرح ريزي نمودند كه تاكنون ادامه دارد. استاد طاهرزاده عمدتاً تحت تاثير  

امام خميني )ره( و اشخاصي چون  حكمت متعاليه ملاصدرا و عرفان محي الدين است و  
را    حفظه الله  ن زاده آمليحسو آيه الله    حفظه اللهجوادي آملي  علامه طباطبايي )ره( و آيه الله  

براي خود نمونه خوبي از تفكر ديني و تحرک سياسي اجتماعي ميداند و معتقد است اگر  
سازمان فكري جامعه ما از چشمه ناب تفكر اين بزرگواران سيراب شود، سعادتي را كه  

آورد خواهند  بدست   ، آورده  آنها  براي  اسلام  مراكز    دين  و  دانشگاه  در  ايشان  آنچه  و 
دنبال مي كنند، همه و همه در  )دراستان اصفهان(  ربيت معلم و جلسات منظم هفتگيت

 راستاي تحقق همين عقيده است. 

 

 ادـآشنایی با است

 رزاده  ـطاهاصغـر 


